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  ۹تیــر۹۹، ســاعت۷:۳۰، فرودگاه شــهید
هاشمی نژاد

بــرای اســتقبال از مهمانمان بــه پاویون 
فرودگاه، هدایت می شــویم. هرچه باشــد، 
مهمان ویژه پذیرایی ویژه می طلبد. به گیت 
ورودی نرسیده، مسئول هماهنگی مراسم 
به پیشــوازمان می آید و می پرســد: از کجا 
تشریف آورده اید. وقتی نام روزنامه شهرآرا 
را می شــنود، کارت تردد ویژه خبرنگاران، 
منقوش بــه تصویــری از شــهیدآوینی را 
می دهــد و به واحــد بازرســی خواهران، 

هدایتمان می کند.
محوطه پاویون، شــلوغ اســت. هرکســی 
خودش را طوری سرگرم کرده است. برخی 
ایســتاده و برخی نشســته، آمدن مهمان 
عزیز را انتظار می کشــند. جــدای از تعدد 
سبزپوشان ســپاه، یکی دو روحانی و چند 
خانم از خانواده شهدای فاطمیون، درمیان 
جمعیت متمایزند. عکاســان مهیای آماده 
کردن دوربین و ثبت تصاویر مراسم هستند. 
گروه اســتقبال نظامی هم برای آخرین بار، 

تمرین می کند.
آشنایی ما -که برای خوشــامدگویی اینجا 
جمع شــده ایم- با کســی که ما را بهتر از 
خودمان می شناســد، در یک هفته خلاصه 
می شــود. پیش از آن، نه عکســش را دیده 
بودیم و نه حتی می دانســتیم که «نسیم» 
می تواند اسم پسر باشد. راستش ما سرگرم 
روزمر گی هایمــان بودیم که خبر رســید 
کاروانی از فرزندان میهن با سلام وصلوات، 
بــه کشــور برگشــته اند. حضور «نســیم 
افغانی» درمیان شــهدای تازه تفحص شده، 
یک معنی روشن داشــت؛ اینکه او کاری به 
خط کشی مرزها نداشته اســت. در ذهن او 
فقط یک مرز وجود داشــته و آن، مرز میان 
حق و باطل بوده اســت. همین کافی بود تا 
جانش را کف دســت بگیرد و عازم جنگی 
تحمیل شده بر ایران اســلامی شود، بدون 
انتظار شــنیدن آفرین های مادی و معنوی 

از این و آن.
هشــتگ  دیــروز  کــه  بــود  همیــن 
#نسیم_دوستی بین کاربران فضای مجازی 
ترند شود. یکی از کاربران در همین باره در 
توئیتر نوشته بود: «نسیم افغان برای اسلام 
و خدا شهید شد.»  یا کاربر دیگری نوشت: 
«دیگر نسیم و نسیم های افغان را در دل های 
مســتضعفان افغان و ایران باید جســتجو 
کرد؛ شــهامت، دلاوری و شجاعتشان قابل 

تحسین بود.»
۴۵دقیقــه ای می گــذرد. با وجود ســرپا 
ایستادن در آفتاب، رد خســتگی در چهره 

کسی پیدا نیست. ســرهنگ پاسدار محمد 
احــراری، رئیــس کمیته جســت وجوی 
مفقودین نیروهای مســلح خراسان رضوی، 
بلندگو دســت گرفتــه اســت و از حضار 
می خواهد کــه فاصله اجتماعــی را رعایت 
کننــد. توزیع ماســک که تمام می شــود، 
نوبت به تقســیم شــاخه های گلایل سفید 
می رســد. معاون امور زائران اســتانداری، 
فرماندار و شهردار مشهد و فرمانده قرارگاه 
ثامن الائمــه(ع) درمیــان جمعیــت دیده 

می شوند.
نوجوانی با لباس محلی افغانستانی در صف 
نخست اســتقبال کنندگان ایستاده است. 
می گوید نامش محمدحسین شهبازی است. 
سه چهار سالی از شهادت برادرش، خیرا...، 
در جنگ ســوریه می گذرد. او جزو شهدای 
فاطمیون بوده است. محمدحسین مختصر 
می گوید آمده اســت تا برای نسیم، برادری 
کند؛ نیتی که به تعــداد خواهران و مادران 

شهدای حاضر در مراسم، تکثیر می شود.
خودروی بهداری سپاه، در انتهای محوطه 
توقف می کند. ســکوت یک باره جمعیت و 
منظم شدن صف ها می گوید که مهمانمان 

از راه رسیده است.
گروه نظامــی، مــارش می نــوازد. تابوت 
«نســیم»، روی دوش چهار نفر به ســمت 
چپ جایگاه می آیــد. نظامیانی که لابه لای 
جمعیت ایســتاده اند، بــه روح او و بقایای 
پیکــرش ادای احترام می کننــد. تابوت به 
خانواده شــهدای فاطمیون که می رســد، 
صــدای تقاضــای خانم ها بلند می شــود: 
«بگذارید چند دقیقه زیارت کنیم.» هق هق 
گریه از میان جمعیت بلند می شود. داغ ها 
تازه شــده اســت. شــاخه های گل، روی 

تابوت ریخته می شــود. صــدای گریه های 
سراسردلتنگیِ مادر شهید رضا اسماعیلی -از 
شهدای فاطمیون- از بقیه بلندتر است: «من 
مادر رضا هستم. سلامم را به پسر سربریده ام 
برسان.» برای مادر، صندلی می آورند تا در 

آرامش با «نسیم» نجوا کند.
«اللهم ارزقنی شفاعه الحسین یوم الورود...» 
زیارت عاشورا به انتها رسیده است. تعدادی از 
اعضای شورای تامین استان، ایستاده درکنار 
تابوت، زیــارت را زمزمه کرده انــد. یکی از 
فرماندهان سپاه سر را بر روی تابوت گذاشته 
است و با چشم هایی به اشک نشسته، با شهید 

راز دل می گوید.
سرکنسول افغانســتان جلوی دوربین رفته 
اســت و از برگزاری مراسم و ادای احترام به 

ساحت شهید، قدردانی می کند.
«نســیم افغانی» بــه پیوندهــای ناتمام و 
ناگسســتنی ایــران و افغانســتان افزوده 

می شود.
 ساعت ۱۸:۰۵، حرم مطهر، صحن آزادی

برای حضور در مراســم وداع با پیکر شهید، 
به رواق امام خمینی(ره) دعوت شــده ایم. 
خدام اجازه ورود نمی دهند. برایشان کارت 
خبرنــگاری اعتبار نــدارد. می گویند برای 
ورود، کارت دعوت ویژه لازم است که نداریم. 
به رابط خبری مان در قرارگاه زنگ می زنیم و 

او به روابط عمومی آستان قدس.
هماهنگی یک ربع ســاعت طول می کشد و 
درنهایت اذن ورود ظاهری را از خدام و اجازه 

حقیقی را از شهید می گیریم.
رواق امــام(ره) خلوت اســت. می دانیم که 
خیلی ها آرزوی حضور در مراسم دارند، اما 
کرونا مسئولان مراســم را به رعایت نکات 

بهداشتی ناگزیر کرده است.

قالی هــای ۲در۳، بــا فاصله هــای ۲متــر 
از یکدیگر پهن شــده اســت. خدام تأکید 
می کنند روی هر قالی نباید بیش از ۲نفر، آن 

هم با فاصله، بنشینند.
چند دقیقه بعد، با ورود پیکر شهید، مراسم 

آغاز می شود.
حجت الاسلام علیرضا پناهیان پشت تریبون 
رفته است و از حیات مطلق شهدا و استمرار 

اثرگذاری شان بر جهان می گوید.
تا شعرا در وصف شهید شعر بخوانند، فرصت 
را بــرای گفت وگو با تعــدادی از میهمانان 
محدود این مراســم غنیمت می شــماریم. 
هرکدام برای دعوت به این مراســم قصه ای 

دارند.
آمنه احمدی، ۳۹ســاله، اهل افغانستان و 
ساکن اصفهان است . ســفرش به مشهد با 
آمدن «نسیم» هم زمان شده است. می گوید 
شنیده است که شهید، خانواده ندارد و نیت 
کرده هرطور شده است، خودش را به مراسم 
برســاند. صبح هم حرم آمده، اما دلش بار 
نداده است که زیر نیتش بزند و امروز عصر با 

پیکر شهید وداع نکند.
کارت دعوت هم از جایی که درست نمی داند 
کجاست، برایش جور، و توفیق حضور میسر 
شــده اســت. وقتی به این فکر می کند که 
شــهید به او عنایت کــرده و افتخار حضور 
در مراســمش را داده است، دست و تسبیح 
سیاه رنگ لابه لای انگشــتانش را به نشانه 

شکرگزاری به سمت آسمان می برد. 
آمنه اشک های پدرش هنگام سخنرانی های 
رهبر معظــم انقلاب را بارها دیده اســت  و 
می داند این اشــک ها معنی ای جز عشــق 
به خدا و اســلام نــدارد. او می گوید برایش 
افغانســتانی و ایرانی هیچ توفیری ندارد و 

حتی لحظه ای به این فکر نکرده است که چرا 
مجاهدان هم وطنش در جنگ ایران اسلامی 

با بعثی  ها جان فشانی کردند.
آرزوی او در چند جمله خلاصه می شود: فرج 

امام زمان(عج) و رخت بستن کرونا از دنیا.
دیگر میهمان مراســم، بانویی اهل سنندج 
و شصت وچندساله اســت. نامی از خودش 
به زبان نمی آورد. همین قدر می گوید که با 
۲۰۰۰شــهیدی که آتش جنگ تحمیلی از 
روستای سرشــاباد گرفته است، معنی داغ 

دیدن را خوب می فهمد.
تفاوت گویش ها، درک ســؤالات ما را برای 
او و فهمیدن پاســخ هایش را برای ما دشوار 

کرده است.
شرکت در مراسم وداع شــهید، مانند یک 
خوشی بی هوا، روزی اش شــده است: «در 
صحن سقاخانه ایســتاده بودم که شنیدم 
دارند شهیدی را تشییع می کنند. آمدم دم 
در رواق امام(ره) ایستادم . یکی از خدام آقا 
نزدیکمان آمد و ۲کارت دعوت به من و شوهر 
جانبازم داد. الهی شکر که قسمتمان شد.» 
قربان صدقه امام رضا(ع) و شهیدی می رود 
که حتی نامــش را نمی داند و چشــم های 
خیس از اشک های سرخوشانه اش را لابه لای 

چادر نمازش پنهان می کند.
«شــهید، شــهید اســت دیگــر. ایرانی، 
افغانســتانی یا هر جای دیگــر، چه فرقی 

دارد؟!»
زهره عبدی، از همشهریانمان، این طور فکر 
می کند. سی ساله اســت و عاشق شهادت، 
حتی اگر به قیمت فراق عزیزانش تمام شود. 
دلیل حضورش در مراسم نیز در همین عشق 
خلاصه می شود. رضایت دادن برای حضور 
شوهرش در جبهه سوریه را به عنوان نشانه 
راست بودن ادعایش مطرح می کند. میثم، 
فرزند خردســالش، را در آغوش می فشارد 
و آرزو می کنــد دعای شــهید در حق او و 
خانواده اش مســتجاب شــود و آن دنیا که 
محتاج دستگیری خواهد شد، دست هایش 

از عنایت «نسیم» خالی نماند.
چیزی بــه اذان مغرب نمانده اســت. رضا 
شفیعی اهل تهران است و برای رفتن عجله 
دارد. کوتاه می گوید که سفرش به مشهد را به 
دلیل حضور در مراسم وداع با شهید جابه جا 
کرده اســت. کارت دعوت را هم با اصرار به 
خدام آقا گیر آورده است. از ته دل می خندد 
و از عنایت های بی شمار آقا می گوید. حضور 
در مراســم شــهید غریب را یکی از همان 

عنایت ها می داند.
خواندن نمــاز بر پیکر نســیم، پایان بخش 
مراسم اســت. مردمی که حالا با اطمینان 
می شود گفت از هر قشری در میانشان حضور 
دارند، پیکر شهید را بدرقه می کنند، به امید 

دیدار در قیامت.
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شود.

شهروند| ممنون می شوم وضعیت مطب دکترهای نامی 
شهر را هم بررسی کنید.

جلالی| ۸۰۰متر زمیــن در چمن ۸۸موروثی۱۱ هســت که 
زمین خواران زیادی به آن چشــم دوخته اند. هر سال عده ای 
زمین خوار پیدا می شوند و دور زمین را دیواری می کشند و جار و 
جنجالی به دنبال خودشان می آورند. بعد تخریب دیوار، نخاله ها 
می ماند برای اهالی که باید پولی روی هم بگذارند، آن ها را انتقال 

بدهند. چشم شهرداری مشهد روشن!

جواد پور عیدی| بولوار امامت؛ قبل از پیامک به شهرآرا و 
بولوار امامت؛ بعد از پیامک به شهرآرا. دم شهرداری منطقه هم 

گرم!

شهروند| اعتراض تاکسی رانان مشهد 
به چهار ماه بیکاری و افزایش هزینه ها. 
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برای مطالعه منشور کامل حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

برای دیدن این فیلم  کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۱۳)
فصل چهارم: حق بر  امکانات و خدمات

 ۴-۴ -بهداشت و سلامت
۴۳     مدیریت شهری موظف است به توسعه و 

ترویج ورزش های همگانی از طریق 
ایجاد و تقویت زیرساخت های 
لازم و زمینه های فرهنگی مورد 

نیاز برای همه افراد، اقدام نماید.

سیاست فرمودن حاجی، پسرِ «ط»
از قراری که در روزنامه آن مملکت مســطور اســت، مهام 
خراســان از کمــال مراقبت و نهایــت اهتمام شــاهزاده 
حسام السلطنه به کمال انتظام مقرون است. از اوایل جدی 
تا اواخر ســال بارندگی از برف و باران زیاده از غالب سنوات 
شده و مردم آن صفحات با کمال اطمینان به فضل و رحمت 
حضرت منان به دعای دولت جاویدان اشتغال دارند و در نرخ 
غلات، تنزل کلی حاصل شــده و رجاست که در هذه السنه 
پیچی ئیل قیمت اجناس و غــلات در آن صفحات بلکه در 
عموم ممالک محروســه ایران با سنوات ســابقه، مقارب و 
مصادف شود. اکنون در خراسان، گندم خرواری ۷تومان و 

جو خرواری ۵تومان است.
خراســان: چندنفر از رعایای ظاهرالصلاح کــه از زمره اهل 
جماعت و فلاح، خــود را معروف نموده و باطنــا به نفاق و 
شقاق و عدم تدین موصوف بودند، چندی قبل با حاجی نام 
پسرِ«ط» که به رشــادت و بی باکی مشــهور و از جلادت و 
ناپاکی خود مغرور بود، رســم یافته و موافقت پیش گرفته 
و به ســرقت اموال مردم اشــتغال می نمودند، حتی آن که 
در ماه گذشته، شــخصی را خفه نموده و جسد او را در چاه 
مخفی کرده بودند. مراتب سرقت و هرزگی او را در خدمت 
حسام السلطنه معرض داشته بودند. شاهزاده او را از کدخدای 
محل و کارکنان ولایتی خواســته. کدخدا با ۱۰نفر فرّاش، 
صبحگاهان بی خبرانه به خانــه او درآمدند. چون حاجی نام 
سر از بستر برداشت، خود را در چنگ گماشتگان حکومت، 
دستگیرگشــته و در پاداش اعمال خویش گرفتار و اســیر 
دید، ناچار دســت به طپانچه و شمشــیر برده، دو نفر را به 
زخم چهارپاره و یک نفر را به ضرب قداره مجروح ساخت و 
بالاخره دستگیر گشــته. یک نفر از رفقای صالح نمای او نیز 
گرفتار شده و به حضور شاهزاده آوردند و به شرارت و سرقت 
و قتل نفس اقرار کردند. شاهزاده پس از آنکه بعضی از اموال 
مســروقه را که در نزد آن ها موجود بود، گرفته، به صاحبان 
رد کردند، حکم به سیاست آن ها نموده بودند که عبرت سایر 
اشرار و مردمان شقاوت دمار شــود و دیگری نیز همداستان 
او که مردی صباغ و از اهل اصفهان است، در آستانه مقدسه 
بستی شده و در کشیک خانه دربانان حضرت، محبوس است.

روزنامه ایران/ شماره۸۸ / ۱۴صفر۱۲۸۹
منبع: اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار 

 سید مهدی سیدقطبی

محمدرضا موفق
هم رزم شهید  

بنده با شهید نسیم افغانی چهار ماه کامل که 
ره

اط
 خ

ب
به فروردین سال۶۲ منتهی شد، در گردان قا

سیف ا... هم سنگر بودیم. 
او در کنار من به شــهادت رســید. نسیم، 
داستان  زندگی و نحوه شهادت خانواده اش 
توسط شــوروی را برایم گفته بود. آن طور 
که برایم تعریف کرد، ســال۵۷ و پس از شــهادت 
خانواده اش به ایران می آید و با شروع جنگ تحمیلی 

به جبهه می رود. 
نســیم، آدم ترســویی نبــود و بــا اعتقــاد و باور 
عمیق در مقابل دشــمنان ایران ایســتاد. او به جز 

والفجر یــک، در عملیات های دیگــری مثل محرم 
و فتح خرمشــهر هم حضور داشت. در ۲۲فروردین 
ســال۶۲، حین عملیات والفجر یک، پس از اصابت 
خمپاره مجروح شدم. گمانم نســیم فردای همان 
روز یعنی ۲۳فروردین شهادت را به دست آورد. ما 
مجبور شــدیم محور را تخلیه کنیم؛ به همین دلیل 

پیکرش در محور ماند.
خاطراتش را فراموش نمی کنــم و اینکه در مانورها 
و عملیات، به جای پوشــیدن پوتیــن، پابرهنه رزم 
می کرد. وقتی خبر پیدا شــدن پیکرش منتشر شد، 
مادرم تماس گرفت و گفت: شــهیدی که همیشه 
خاطراتش را برایمان تعریف می کردی، پیدا شــده 

است. 
منبع: مشرق

سیدهاشم عطاری
هم رزم شهید  

 بنده و شــهید نســیم افغانــی در مقطعی 

ره
اط

 خ
ب

سه ماهه، در دو عملیات والفجر مقدماتی و قا
والفجر یک هــم رزم بودیم. مــن آن موقع 
پانزده ســاله و تک تیرانداز دســته بودم و 

نسیم، سی ویک ساله و آرپی جی زن.
مهم ترین ویژگی های اخلاقی او، شوخ طبعی 
و خوش برخوردی اش بــود. به اضافه ایــن موارد، 
شــجاعت، ویژگی منحصربه فردی اســت که تمام 
هم رزمانــش از او به یــاد دارنــد؛ خصیصه ای که 
آرپی جی زن هــا عمومــا از آن برخوردار هســتند. 
وظیفه آن ها این طور ایجاب می کند که جلو بروند و 

تانک های دشمن را هدف بگیرند. به قاعده به دلیل 
در تیررس بودن، احتمــال اینکه قناصه زن ها آن ها 
را هدف بگیرند، زیاد اســت. قرار گرفتن در چنین 
موقعیتی، به شهامت بسیاری نیاز دارد که نسیم به 
آن شهره بود، حتی پیش از پذیرش این مسئولیت. 
بخشی از این ویژگی را محصول شرایط زیستِ ملت 
افغانســتان می دانم. آن ها سال ها با دشمنانی چون 
شوروی، آمریکا، طالبان و داعش در جنگ بوده اند و 

با روحیه شجاعت و سلحشوری بار آمده اند.
نسیم یکی از دو نفری بود که ازسوی شهیدآخوندی، 
فرمانده گــردان ســیف ا...، برای خامــوش کردن 
آتش دشمن انتخاب شــد. آن ها جلو رفتند و دیگر 

بازنگشتند.
منبع: مشرق

آقای آرش نیا
ساعت:

مسئول صفحه
ساعت:

خانم رافع
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:

آقای آرش نیا
ساعت:

رفتنی بی بازگشترزم پابرهنه

نسیم دوستی در قطعه ای از بهشت
خرده روایت هایی از مراسم وداع با پیکر نسیم افغانی  و ارادت مشهدی ها به این شهید

حتی لحظه ای به این فکر نکرده است که چرا 
روزنــــامــــه 

ـهر ــهر ــهر ــهر ــــهر ــهر اـهر اـهر ام ـــــــــــ ـشـش

نسیم دوستی در قطعه ای از بهشت

نسیم افغانی هیچ وقت چهره ناشناسی 
نبوده است. درست است که از هم رزمان 
مانده، کسی فامیلش را نمی داند یا کس و 
کارش را نمی شناسد اما خیلی از رزمندگان 
مشهدی با همین نام می شناختندش و 
حالا همه مردم ایران او را می شناسند. 

عکس: محسن بخشنده |  شهــــــــرآرا
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